
  

  

  

  ی نید باور در کالون - ناسیآکو مدلی بررس

  نگایپلانت دگاهید از

  امیرعباس علیزمانی

  عبدالرضا باقی

:چکیده

رـح   پلانتینگا با نقد مفهوم توجیه از نظر معرفت شناسی، مفهوم تضمین را معرفی مط

رـ دوش مفهـوم    هاي بهس از ذکر مؤلفهاو پ. نمود لـی را ب کاررفته در این مفهوم، بار اص

از جمله باور به خدا بسط  ،اندازد و این مفهوم را به باورهاي دینیمی »کارکرد صحیح«

کند با جستجوي الگویی، تضمین باور به خدا را با توجه رو وي سعی میاز این. دهدمی

اـر با » A/C«نام در قالب  مدلی به »کالون«و » آکویناس«به آراي  اـمان    چه ویژگـی س

رـي بـه    بخشد و از خاستگاه این مدل ادعا کند در انسان، نوعی گرایش طبیعی و فط

و در صـورت صـدق،   کند خدا وجود دارد که در شرایط خاص، باور به خدا را تولید می

تر از ضعی قويبراساس این نگاه، خداباوري در مو. احتمال تضمین آن بسیار زیاد است

اـل   گرایی صادق باشد، نمـی گیرد؛ زیرا اگر طبیعتگرایی قرار میطبیعت تـوان احتم

ها فرضبه پیش ،مدل فوقو تحلیل این مقاله با تبیین . تضمین باور به آن را بالا دانست

  .پردازد می آننقدهاي واردشده بر  این مدل و سپس و نتایج

                                                 
 استادیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران.   

  انشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراند آموخته دکتراي فلسفه تطبیقیدانش.  
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.، عقلانیت، باور پایه»A/C«، مدلتضمین، کارکرد صحیح :واژگان کلیدي

  طرح مسأله

شده در باب باور به خدا را به دو دسـته تقسـیم نمـوده     هاي مطرح پلانتینگا اعتراض

  :است که عبارتند از

درستی باور دینـی را نشـانه    ی کههای اعتراضیا  1هاي  ناظر به واقع اعتراض .یک

اعتراض به صدق باور به خدا از  مانند آن هستند،و درصدد نشان دادن کذب  اند رفته

. شر ألهمس راه طرح

با ی که در پی آنند تا های اعتراضیا  2هاي  ناظر به اعتبار و مشروعیت اعتراض .دو

 .ال برنـد اي دیگر زیـر سـؤ   ار آن را از ناحیهنظر از صدق یا کذب باور دینی، اعتب قطع

قطعـاً از   برنـد،  ؤال میکه مستقیماً صدق باور دینی را زیر س اعتراضات دسته نخست

اهمیت بالایی برخوردارند و پلانتینگا در آثار خود سعی نموده است با طرح دیـدگاه  

له شر تدارك بینـد و همـین   أتفصیل پاسخی را براي مس به »دفاع مبتنی بر اختیار«

اهمیـت   وجه کـم  اعتراضات ناظر به صدق را به هیچ ست که ويا پاسخ حاکی از این

بـاور دینـی لازم اسـت بـه آنهـا      معتقد است  براي دفاع از  وي رو میناز ه ؛داند نمی

اعتراضات دیگري هم وجـود دارد کـه    ،ويعقیده  ؛ اما بههاي مناسب داده شود پاسخ

. کننـد  طریقی دیگر به آن اشـکال وارد مـی   بلکه به ؛ناظر به صدق باور دینی نیستند

و چـه   ور دینی، چه صادق باشدشود که با براي مثال، در این اعتراضات استدلال می

غیر عقلانی، خلاف اخلاق معطوف به بـاور، بـدون دلیـل و     ،اي ناموجه گونه کاذب، به

گفته پلانتینگا ایـن اعتراضـات کـه     به. ، غیر قابل قبول استمعنایی دیگر قرینه، یا به

نخسـت، امـروزه   همان اعتراضات دسته دوم هستند، حتی بیشتر از اعتراضات دسته 

                                                 
1. de facto objection.

2. de jure objection.
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  )Plantinga, 2000: x-viii. (اند پیدا کردهشیوع 

ترین    هاي اساسی پلانتینگا در فلسفه دین این بوده است که مهم                    یکی از تلاش     

وي با    .  مناسب بدهد   هاي دسته دوم را بیابد و به آن پاسخ                 از میان اعتراض         اعتراض    

ر دینی    اعتراضی که به اعتبار باو       ترین رسد که مهم هاي خود به این نتیجه میبررسی

اي در     او ابتدا نظریه       رو    از این     . باور دینی است 1»تضمین«وارد شده است، اعتراض به 

بر   . دهد   ارائه می       ، اعم از باور دینی یا غیر دینی               طور عام     به باب ماهیت تضمین باور         

وي  .  نامد   می »  کالون     ـاکویناس     « الگوي    را   کند که آن ، او مدلی عرضه میاین اساس

ارا     الگ    ئ با  ، قطعی در مورد صدق          هرگز در پی آن نیست که حکم            ، و و مدل   ه این 

کان تضمین   کند تا ام     تلاش می   بلکه   ؛ تضمین یا معرفت بودن باور دینی صادر نماید                

 ،تضمین باور ارائه می دهد            ي که پلانتینگا درباره         ا  در نظریه    .  باور دینی را نشان دهد           

رو نظریه او در باب           این  از   .  عنصر کارکرد صحیح قواي شناختی، نقش اساسی دارد                 

نکته جالب توجه در این            .  شود  شناخته می   2» نظریه کارکرد صحیح      « عنوان    تضمین با  

له تضمین باور دینی را به مسأله صدق باور دینی                    أمس  ، نهایت  است که پلانتینگا در      

ما از آنجا که بار اصلی               گویاي اهمیت مسأله صدق است؛           دهد و همین      پیوند می    ا

ضروري  ،بر دوش دو مفهوم تضمین و کارکرد صحیح است» کالون ـاکویناس «مدل 

برخی مفاهیم مرتبط از منظر پلانتینگا              به توضیح اجمالی این دو مفهوم و             نماید   می 

  .پرداخته شود

  ایضاح مفاهیم کلیدي

محـض  همان چیزي است که معرفـت را از بـاور صـادق     »تضمین«از نظر پلانتینگا 

مبنی بر اینکه چـه  » تئتتوس«ال افلاطون در ؤت به سپاسخی اسو  سازد متمایز می

                                                 
1. Warrant.

2. proper function.
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 ،اواز دید  )387: 1997( .دست آید هچیزي باید به باور صادق اضافه شود تا معرفت ب

  :شده باوري است که باور تضمین

دست آمده است و این قـوا در محـیط شـناختی     وسیله قواي شناختی سالم به به

. اند نحوي مناسب طراحی شده و بهکنند و به هدف صدق  مناسب درست کار می

)Ibid(  

هـاي زیـر    لاك پلانتینگا براي تضمین باور، تحقـق شـرط  ، مبر اساس این تعریف

  :است

   کارکرد صحیح  قواي شناختی .1

درواقـع تفسـیر پلانتینگـا از     .سزایی اسـت بداراي اهمیت ، این مفهوم در این تعریف

دوش  ست و تمام بار مفهوم تضـمین بـر  و بالذات مبتنی بر این مفهوم ا تضمین، اولاً

کارکرد صحیح مصنوعات بشري را دربر  هم ،این مفهوم .مفهوم کارکرد صحیح است

ها و اجـزاي داراي شـعور و آگـاهی جهـان طبیعـت       در مورد ارگانیزمگیرد و هم  می

، عبـارتی اسـت کـه    مفهوم کارکرد صحیح یا همان درست کار کردن. کند صدق می

ر زندگی روزمره از فهمیم و حتی د خوبی می ریم و معناي آن را نیز بهب کار می همه به

ي یکی از اجزا دهد اجازه می قابل فهم بودن این اصطلاح به ما. کنیم آن استفاده می

؛ یعنی قـواي معرفتـی   قرار دهیم» کارکرد صحیح قواي شناختی«تعریف تضمین را 

، اگـر قـوه شـناختی    ن اسـاس بـر ای ـ . انـد  طریقی که باید عمل کنند، عمـل کـرده   به

  . اي تضمین نخواهد بودآن باور دار ستی کار نکند و باوري ایجاد کند،در به

  محیط مناسب .2

گونـه   بایـد همـان   ،شود محیط شناختی که باور در آن تولید می ،بر اساس این شرط

قواي شناختی سـالم  . اند ریزي شده باشد که قواي شناختی براي آن طراحی و برنامه

کـار کننـد؛ مـثلاً     یدرسـت  بهتوانند  ریزي شده، نمی محیط نامتناسب و غیر برنامهدر 
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زیـرا بـراي ایـن محـیط      ؛در زیر آب درست کار کند تواند دستگاه تنفسی سالم نمی

پس اگر قواي شناختی ما داراي کارکرد صحیح باشند و بـاوري   ؛طراحی نشده است

دیگري غیر از محـیط مناسـب خـود    هاي معرفتی  تولید کنند که این باور در محیط

:Id, 1993. (تضمین نخواهد داشت تولید شده باشد، چنین باوري 7(  

  1»صدق«هدف . 3

ریـزي شـده    هـدف صـدق طـرح    باباورساز  قواي معرفتیِ بایدبراي تضمین یک باور 

زیـرا معرفـت فاقـد     ؛دیگر سخن، هدف این قوا باید تولید باور صادق باشـد  به. باشند

ولـی   ؛واقعیتی که هست اینکه قواي معرفتی ما قابل اعتمادنـد . ندارد صدق، تضمین

خطاسـت   سبب همین احتمـالِ  به. نه آنقدر که امکان هیچ خطایی در باب آنها نرود

یابد که تضـمین بـا صـدق همـراه      شود علم وقتی تحقق می که پلانتینگا  معتقد می

  . شود

   2 )طرح ویژه ( طرح و برنامه خوب .4

مطـابق بـا طـرح و برنامـه خاصـی سـاخته        ،معتقد است موجودات انسانی پلانتینگا

اي باشد کـه از آن انتظـار    شیوه که  نحوه کار هر موجودي باید به بدین معنا. اند شده

. در فهم مفهوم برنامه کار یا طرح، مفهوم هدف یا غایت نیز خوابیـده اسـت   رود؛ می

تعبیـري   طرح لزوماً خدا بوده است؛ بهالبته این نکته بدین معنا نیست که طراح این 

نـه هـدفی    ،شاید بتوان گفت هدف موردنظر پلانتینگا در اینجـا هـدف فعلـی اسـت    

تصور هدف . نه پدیدآورنده ،هدف فعلی هدفی است که به پدیده مربوط است .فاعلی

رو پلانتینگـا معتقـد اسـت مـا      از این. بهتر میسر است ،فعلی با فرض وجود ارگانیزم

                                                 
1. Truth.

2. Desin plan (good plan).
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توان گفت در طراحی و برنامه  ها و مشخصاتی داریم که می ویژگی ،ت انسانیموجودا

. کنـیم  هـا عمـل مـی    کارمان لحاظ شده است و ما مطابق با آن مشخصات و ویژگـی 

ذکـر شـده    تعریف باور داراي تضـمین اجزاي عنوان  در عبارت زیر به هاي فوق شرط

  :است

د تضمین است که هر کدام از ، تنها و تنها در صورتی واجS براي شخص  B باور

هسـتند، در محـیط    Bانـدرکار تولیـد بـاور     کـه دسـت   Sقواي معرفتی شخص 

داراي کارکرد صحیحی باشند  اند، ریزي شده اي که براي آن محیط طرح معرفتی

طراحـی صـحیح و    و طراحی آن قوا براي تولید باور صادق باشد و این طراحـی، 

وسیله ایـن قـوا در    ق باورهاي تولیدشده بهکه احتمال صد طوري به ؛نیکویی باشد

یم هرچـه  یتـوانیم بگـو   واسطه همین شرط اخیر است که مـی  به. حد بالایی باشد

بیشتر  Bتر باشد، احتمال صدق  شدیدتر و راسخ Bبه باور  S میزان اعتقاد شخص

  )387 :1997؛ 220 – 219: 1385دخت،  عظیمی: ك.ر. (است

  عقلانیت و تضمین 

آورد،  عنـوان شـروط تضـمین یـک بـاور مـی       هایی که پلانتینگا بـه  لفهؤمبا توجه به 

   :یابیم که درمی

 »احتمـال صـدق بـالا   « معنـاي  شده به وي در باور تضمین مقصودعقلانیت  .یک

) بـاور صـادق  ( TBمن بـه  ؤشود اعتقاد شـخص م ـ  گفته می که یعنی هنگامی ؛ستا

او در تقریر نظریـه  . یی دارداحتمال صدق بالا TBبه این معناست که  ،عقلانی است

  ) Ibid. (به این معنا گرفته است عقلانیت را ،تضمین

بر سلامت ذهن و کارکرد صـحیح و طبیعـی قـواي    ، این معنا از عقلانیتدر  .دو

شـناختی قـواي معرفتـی و عقلانـی      هاي آسیب ها و اختلال ادراکی و فقدان پریشانی

  .شود کید میأت
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از  .اتخـاذ شـده اسـت    »کارکرد صـحیح « معناي بهعقلانیت  ،در تفسیر فوق. سه

اسـت و همـین معناسـت کـه رابطـه       منظـور گرایانه از عقلانیت  رو معنایی برون این

این معنـا   احیايبازسازي و  له تضمین دارد و او همت خود را صرفأتنگاتنگی با مس

 »داراي احتمـال صـدق بـالا   «معناي مذکور است کـه   کند؛ چه اینکه عقلانیت به می

اي  گونـه  کند نظریه تضمین را به بینیم پلانتینگا سعی می گونه که می همان .باشد می

صـدق و  (له صدق جدا نشود و میان این دو أمورد بحث و فحص قرار دهد که از مس

  . گسستی حاصل نگردد) تضمین

ط بـا ایـن دو   مرتب پس از ایضاح مفهوم تضمین و کارکرد صحیح و سایر مفاهیم

از دیـد   ،گونـه کـه قـبلاً بیـان شـد      همـان پردازیم که  میبه این نکته اکنون ، مفهوم

در کنار اعتراضات ناظر به صدق، اعتراضات ناظر به مشروعیت و اعتبار باور پلانتینگا 

بـه  اشکالی است کـه   ترین اعتراض از این دسته، ند و مهمهست دینی هم قابل توجه

براي چنین اشـکالی   پلانتینگا که از جمله مصادیقی .شود وارد میتضمین باور دینی 

اعتراضات فروید و مارکس به باور دینی است که تضمین باور دینـی   ،کند معرفی می

  . برد ال میؤرا زیر س

  انتقاد فروید و مارکس به تضمین باور دینی

توان ادعـا   می. شناسانه دارد ، زمینه رواننگاه فروید به باورهاي دینی و دینداري بشر

:شکل زیر بیان نمود به ـزعم خود او  البته به ـروید را و استدلال ف

وي مدعی است خداباوري یـک پنـدار و تـوهم اسـت کـه از یـک        :ادعاي فروید. 1

خیزد کـه آرزواندیشـی    برمی 1منطقی  و از یک مکانیزم آرزواندیشی ـمکانیزم روانی  

از قـوایی ادراکـی    عبارت دیگر، باورهاي دینی، ناشـی  به. نیز اهداف ویژه خود را دارد

گونـه   کنند؛ اما هدف قوا و فرآیندي که سبب ایجاد این درستی کار می هستند که به

                                                 
1. wish – fulfillment.
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تولید باور صادق نیسـت؛ بلکـه هـدف فرآینـد     ) مکانیزم آرزواندیشی(شود  باورها می

آرزواندیشی، قادر ساختن انسان براي زندگی در جهانی پر از مشکلات و مواجهـه بـا   

   )Id, 1997: 388. (آنهاست

توان  آورد را می تبیینی که وي در راستاي اثبات ادعاي خود می :استدلال فروید. 2

   :بندي و تلخیص نمود در محورهاي زیر صورت

؛ بلکـه ناشـی از   محصول تجربـه یـا نتـایج اندیشـه نیسـتند      ،باورهاي دینی .یک

  .ندهست و نماد تحقق آرزوهاي بشر 1»توهم«

  . ، تابعی از قدرت آرزوهاستدینیگذاري باورهاي قدرت اثر. دو

ترین حامی و رافع مشکلات خود  عنوان مهم به پدر خود به انسان در کودکی. سه

  . نگرد می

تـر   تر شـدن انسـان و ورود او بـه جامعـه، مشـکلاتش نیـز بـزرگ        با بزرگ .چهار

  . شود می

  . یندب ، مانند خود ناتوان میتر پدر را در حل مشکلات بزرگ .پنج

رد پندا ند و میک ود را به پدري تواناتر وابسته میخ ،ساس اصل فرافکنیابر. شش

  .که چنین پدر آسمانی وجود دارد

انسـان را وادار بـه جعـل     ،تـر  پس احساس عجز در مقابل مشکلات بـزرگ  .هفت

عنـوان حـاکمی    طریق وابستگی و دلبسـتگی بـه او بـه   نماید تا از  تر می پدري بزرگ

غرایز  و در پرتو او ) زدایی ترس(ابل حوادث زندگی نهراسد د در مقخیرخواه و قدرتمن

                                                 
تفـاوت   ) (delusionو خیـال  )illusions(کند که از دید فروید، بین تـوهم   اي می اشاره پلانتینگا .1

توانیم خطا بودن باور دینـی   گوید ما نمی وي می. از دید فروید، توهم بالضروره خطا نیست. هست

تـوانیم در مقابـل عوامـل     شناختی دارد مـا مـی   را ثابت کنیم؛ اما  با توجه به اینکه دین، ریشه روان

لحـاظ   نکنیم، مـا بـه  ها در ما پدید آید، اگر چنین  شناختی مقاومت کنیم و نگذاریم  این توهم روان

)Plantinga, 2000: 137-140(. ایم عقلی، کاري غیر مسؤولانه و قابل سرزنش کرده
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نوعـان   آشوبگر و سرکش درونی خود را کنترل نماید و روابط خود با هـم  و هیجانات

در  ،أسیس یک نظم اخلاقـی جهـانی  از این رهگذر با ت ،عبارت دیگر به. بهبود بخشد

رو دیـن بـا    از ایـن . ق عدالت را براي بشریت تضمین کندسایه یک عادل مطلق، تحق

 کاهد و هم وجـود  هم از ترس مرگ می ،دهد هایی که درباره بهشت به بشر می وعده

نـوعی آرزواندیشـی    ، انسـان بـه  یابد و بدین طریـق  زمینی انسان تداوم و استمرار می

  ) 285 :1999؛137 :2000؛ 129 ـ 116: 1375؛ استور، 61: 1380(. خواهد رسید

ی شبیه اشکال فروید است که تضمین باورهاي دینی نیز از جهات مارکس اشکال

شناسـانه   اي جامعـه  ض مارکس به باورهاي دینی بـا صـبغه  اعترا. برد ؤال میرا زیر س

  : ادعا و استدلال مارکس چنین است. همراه است

شـده و مقلـوب اسـت کـه خـود       دین یک شعور عمومی تحریـف  :ادعاي مارکس. 1

جهانی کـه در  . کنند ها در آن زندگی می ساناست که ان 1محصول یک جهان مقلوبی

   .برد سر نمی شرایط طبیعی و درست به

  :تبیین استدلال وي به این صورت قابل چینش است :استدلال مارکس. 2

  . شود آیندهاي شناختی مختل میفر ،شده و مقلوب در جهان تحریف. یک

عـدم   ،ختیشـنا  یندهاي شناختی و کژکاري دسـتگاه آمحصول اختلال در فر .دو

  . هاست سلامت ذهنی و عاطفی انسان

  . کند وب و انسان را از عقلانیت دور میشعور را مقل ،عدم سلامت ذهنی .سه

  . ها، دین و باورهاي دینی است یکی از محصولات شعور مقلوب انسان .چهار

  . از شعور مقلوب در جهان مقلوب استناشی  ،پس دین و باورهاي دینی .پنج

، سـالم دلیل قرار گـرفتن در جامعـه نا   ؤمن به، انسان مظر مارکساساس ن پس بر

این عـدم سـلامت در باورهـاي دینـی او     کند و نتیجه  قواي معرفتی ناسالم پیدا می

 ،یابد و باورهاي دینـی کـه ناشـی از عـدم سـلامت ذهنـی آدمیـان باشـد         ظهور می

                                                 
.مارکس از جهان مقلوب، دوره حاکمیت کاپیتالیسم است مقصود .1



  1387 پائیز، چهاردهم، سال چهارم، شماره اندیشه نوین دینیپژوهشی  ـفصلنامه علمی    □  18

  . و درنتیجه تضمین معرفتی ندارد خطاست

ناشـی از   توانـد  جلی باورهاي دینی از یک جهـت مـی  ، تگویی در اندیشه مارکس

زیرا وي معتقـد اسـت باورهـاي دینـی     ؛شناختی انسان باشد کژکاري قوا و دستگاه، 

؛ بر ایـن  شده دارند هایی است که شعور مقلوب و تحریف ناشی از قواي ادراکی انسان

 )ه شـناختی کارکرد صـحیح دسـتگا  (فاقد شرط نخست تضمین  ،باور دینی  ،اساس

مناسب معرفتـی  صول قرار گرفتن انسان در محیط نامح ،از جهت دیگر خواهد بود و

بر اساس ایـن  . شده و مقلوب است ناشی از زیستن در یک جهان تحریف است و این

؛ 66: 1380. (را ندارنـد ) محـیط مناسـب  (، باورهاي دینی شرط دوم تضمین تبیین

  ) 285 :1999؛ 232: 1384، اکبري

ال فروید و مارکس این است که اشکال هر دو ناظر به مشروع وجه اشتراك  اشک

هر کـدام   ناظر به تضمین باور دینی است و ،به بیانی دیگر و و مجاز بودن باور دینی

در اینجا ابتـدا بـه    .تواند شروط تضمین باور به خدا را با چالش روبرو کند از آنها می

 ،و سپس در قالب این مدل ردازیمپ میاز دیدگاه پلانتینگا  »A/C«بیان ماهیت مدل 

  .ردخواهیم کتحلیل و نقد اجمال  به را اشکالات فروید و مارکس

1)کالون ـکویناس آ( »A/C«مدل 

گرفته و معتقـد   الهامکویناس و کالون آهاي  این مدل را از ادعاها و دیدگاه پلانتینگا

مـا ایـن   . ن دادرا نشاتضمین باور به خدا  امکانتوان  می »A/C« مدل اساساست بر

  . نقل، شرح و تحلیل خواهیم نمود شده تضمین باور مسیحیاساس کتاب مدل را بر

 مسبوق به یک تئوري است که مدل ،وجود آوردن هر مدلی هب ،از منظر پلانتینگا

دهنده چگونگی صدق یا  نشان ،مدل قضیه رو در اینجا از این .خواهد بودمتکی  به آن

هـایی از امـور را    ها یا وضـعیت  فرض پیش ،درواقع مدل واقعی بودن آن قضیه است و

                                                 
1. »A«  کویناس و آاشاره به»C« اشاره به کالوین دارد.
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شود  الصدق است که ادعا می اي ممکن قضیه«رو منظور از مدل  از این .دهد نشان می

در اینجـا بـه ذکـر    . »کند قضیه مورد هدف را صادق می ،صادق بوده و با صدق خود

نحـو   بتـوانیم بـه   تا در ادامـه کنیم  از دید پلانتینگا اشاره میهاي  این مدل  مشخصه

هـاي مـدل را    رو ابتـدا ویژگـی   از ایـن . تـر از ماهیـت ایـن مـدل آگـاه شـویم       شفاف

  .براساس این مدل اشاره خواهیم نمودپلانتینگا  ادعاهايشماریم و سپس به  برمی

  

    هاي مدل ویژگی. 1

اي چهـار  دار طـور عـام   شـناختی بـه   یک مدل مطلوب معرفت پلانتینگا معتقد است

  : که عبارتند ازویژگی است 

  مدل  1»امکان معرفتی«. 1-1

کنندگان در بحث دینـی بـا    هاي ما سازگار باشد و بیشتر شرکت مدل باید با دانسته

  .  ها یا اجزاي مربوط به آن را بپذیرند آن موافق باشند و تمام یا بیشتر مؤلفه

  ن مدل از اعتراض فلسفی یا علمیمبرا بود. 2ـ1

بـه ایـن مـدل یـا      ،اي، اعم از فلسفی یا علمـی  متقاعدکننده آور و هیچ اعتراض الزام

اي بـه حقانیـت و صـدق     قضیه وارد نشود؛ زیرا هرگونه اعتراض قوي یا متقاعدکننده

  .این مدل، اعتراض به باور خداگرایانه یا اعتقاد مسیحی نیز خواهد بود

  الصدق بودن  ممکن. 3ـ1

هاي فلسفی و علمی، صادق  از اعتراضاین مدل علاوه بر امکان معرفتی و مبرا بودن 

                                                 
 بلکـه  ؛معناي عـام نیسـت   مکان منطقی بهکند که مقصود از امکان در اینجا ا لانتینگا گوشزد میپ .1

توانـد امکـان    یعنـی چیـزي مـی    .شناسانه است که اعم از امکان منطقی است امکان معرفت منظور،

.نیست محال مانند فرض محال، ،اما فاقد امکان منطقی باشد ،معرفتی داشته باشد
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البته پلانتینگا در اینجا درصدد نیست . آن زیاد است صدقکم احتمال  است یا دست

دست آید  هصدق باید از راه استدلال ب ،زیرا از نظر وي ؛که صدق مدل را نشان بدهد

  .اثبات کند ،اندکی از آنچه را ما معتقدیم تواند می و استدلال

   مدل صادق بودن. 4ـ1

وي معتقد است براي تضمین بـاور  . ندهست ها به صدق نزدیک گستره کاملی از مدل

 »A/C«اما همگی به مدل گسترده  ؛هاي متنوع و مختلفی وجود دارد مسیحی، مدل

احتمـال   پس بـه  ،رو اگر باور سنتی مسیحیت واقعاً صادق باشد شباهت دارند؛ از این

بنابراین براي یک مسیحی کـه   .ادق خواهد بودها نیز ص یکی از این مدل ،خیلی زیاد

ها روش مناسبی اسـت   از مدل ـیا بیشتر   ـیکی   ،به صدق باور مسیحی است معتقد

167 :2000( .توانــد تضــمین بــاور مســیحی را درك کنــد کــه طــی آن مــی -

  ) 289 :1999؛170

  ادعاهاي مدل .2

ی خداشناسـی را  جود حس، امکان وپلانتینگا براساس دیدگاه هاي کالون و آکویناس

   :هایی را با مشخصات زیر تولید کندتواند باور د که میکن در انسان مطرح می

   عنوان باوري پایه باور به خدا به . 1- 2

اي هستند که از راه استدلال  الوهی، احکامی پایهخداشناسی یا شده از حس صادراحکام 

شخص به آسمان شب نگاه کند و به گونه نیست که  اند؛ یعنی این دست نیامده یا بحث به

شکوه آن واقف شود و نتیجه بگیرد که باید خدایی وجود داشته باشد و درنتیجه باور بـه  

پلانتینگـا چنـین اسـتدلال و اسـتنتاجی را ضـعیف و      . وجود خدا در انسان ایجاد گـردد 

یـن  شـود بـه ا   تر حاصل مـی  داند و معتقد است معرفت به خدا از راهی فوري احمقانه می

  :نحو که
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طـور آنـی و    بـه ... انداز کوهسـتان یـا    انسان از راه مواجهه با آسمان شب، چشم

رو محـیط و شـرایط،    از این. زند بدون استنتاج، باور به خدا در درونش جرقه می

واسطه همان حس الوهی در  گیري چنین باوري به بسترساز ظهور و تجلی و شکل

بـر ایـن اسـاس، حـس     . استدلالات نیستنددرون انسان است و این باورها نتایج 

پـس  . اي و باورهاي پیشـینی اسـت   خداشناسی دقیقاً مانند درك حسی و حافظه

شوند که  دهند؛ بلکه شرایط باعث می شرایط حسی خاص، این باور را به من نمی

تحت تأثیر این شرایط این حـس در   گویی قعوان خود را در این باور بیابم و درم

  )173 :2000. (شود ار میدرون انسان بید

  عنوان باوري واقعاً پایه باور به خدا به. 2-2

در مـورد  . پایـه اسـت   باوري واقعـاً  ،شود واسطه این حس تولید می باور به خدا که به

از این حس پایه است و مبتنی بر سـایر   شدهصادرسخن از این بود که احکام   ،قبل

اي  شـود کـه عـلاوه بـر پایـه      میکید أتته بر این نکاما در اینجا  ؛عقاید انسان نیست

اي مورد اعتقاد قرار  طور پایه تواند به یک باور می ،توضیح اینکه. پایه است واقعاً  بودن،

یعنی اگر فرد به . طور پایه موجه نباشد ن بهبه آولی شخص در اعتقاد ورزیدن  ؛گیرد

اما حکم حـس   ؛تاز وظیفه معرفتی خود تخطی کرده اس ،چنین باوري اعتقاد بورزد

اي مورد اعتقاد قرار  طور پایه تواند به می» خدا وجود دارد« خداشناسی مبنی بر اینکه

هیچ وظیفه معرفتی را نیـز نقـض   به چنین باوري  گیرد و شخص در اعتقاد ورزیدن

ر چـون د  ؛زیرا این باور در محیط مناسب معرفتی شـکل گرفتـه اسـت    ؛نکرده است

از . دسـت خداونـد صـورت گرفتـه اسـت      هراحی آن بیطی تولید شده است که طمح

چـه   ؛باشد این باور حاصل کژکاري و کارکرد نامناسب قواي ادراکی نمی ،سوي دیگر

اینکه این حـس را خداونـد در انسـان قـرار داده اسـت و فعـل خداونـد از هرگونـه         

  . دور است هنقص و خلل ب ،ناراستی ،کژکاري
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  مسأله تضمین باور واقعاً پایه با توجه به . 2-3

بـاوري حاصـل   اگـر  یعنـی  ؛ لحاظ تضمین آن اسـت  به ،باور به خدا یواقع پایه بودن

به هـدف  و اند  در محیط مناسب عمل کرده و قواباشد   کارکرد صحیح قواي معرفتی

نحـو خـوبی طراحـی     بسیار محتمل است کـه بـه   پس ،باشندریزي شده  صدق طرح

چنین باوري داراي تضمین معرفتی است و  ور از این .دکنن عمل میصادق  و اند شده

 رو احتمال صدق آن در حد بـالایی  از این .یندي استآمحصول چنین فرباور به خدا 

   .باشد میعقلانی نیز  ،است و باوري که داراي احتمال صدق بالاست

   باور به خدا و ساختار طبیعی انسان. 2-4

. در وجود ما نهاده شده است عیطور طبی محصول قوایی است که به ،معرفت به خدا

طبیعی است که  يباورهاي ناشی از حس خداشناسی، نتیجه ساختار ،سخن دیگر به

  .ها آلود ثانوي ما انسان نه نتیجه ساختار گناه ،خداوند به ما داده است

  عدم تلازم میان باور به خدا و تجربه دینی. 2-5

داشناسی اسـت و ایـن حـس    اینکه گفته شد باور به وجود خدا مبتنی بر حس خاز 

آن باور را تولید می کنـد، نبایـد نتیجـه     ،ثیر شرایط و اوضاع خاص و معینیأتحت ت

تضمین خود را از  ،بر ادراك حسی است و این باور پس باور به خدا مبتنی کهگرفت 

کند؛ زیرا تولیدات و محصـولات حـس خداشناسـی،     ناحیه ادراك حسی دریافت می

از حـس   شـده صادرك خدا نیست؛ حتی از دید پلانتینگـا احکـام   همراه با ادرا لزوماً

پلانتینگـا   ،همـین جهـت   بـه . باشد نیز نمی 1مبتنی بر تجربه دینی خداشناسی لزوماً

عنوان منبـع باورهـاي دینـی سـکوت      تنها در مورد تجربه دینی به دهد نه ترجیح می

او ) Ibid( ».ریم کنـیم بهتر است اصلاً کاربرد این واژه را تح ـ«نماید که کند، تصریح 

مبتنی بـر تجربـه    ،ال که آیا معرفت مبتنی بر حس خداشناختیؤدر پاسخ به این س

                                                 
1. religious experience. 
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   :گوید می نه،دینی است یا 

مهـم ایـن   . در اینجا نیازي به پاسخ و ادامه گفتگو درباره معرفت تجربی نیسـت 

است که بتوانیم تبیینی از چگونگی عملکرد حـس خداشـناختی بـدهیم و همـین     

 ،خیـر  دیگر اینکه آیا این عملکـرد از راه تجربـه اسـت یـا     .کند ین کفایت میتبی

  )همان( .ارزشی ندارد

درصـدد   هرگـز  »A/C«توان فهمید که پلانتینگا با ارائه مدل  جا نیز می از همین

 ؛صـادر نمایـد   را ، تضمین یا معرفت بودن باور دینـی نیست تا حکم قطعی به صدق

گاه احتمال تضـمین  ، آنت که اگر باور دینی صادق باشدبلکه نهایت ادعاي او این اس

  .آن نیز بسیار زیاد است

   اثر معصیت بر معرفت به خدا .2-6

افتـد،   واسطه گناه و لوازم آن به خطر می معرفت طبیعی به خدا به»A/C«طبق مدل

شـود و خـاموش    کنـد، پوشـانده مـی    یابد و فـروکش مـی   شود، کاهش می سست می

توانـد دچـار بیمـاري شـود و در      شـناختی مـی   هونـه کـه هـر قـو    گ همـان . گردد می

هاي خود با مشکل مواجه شود، حس خداشناسی نیز بر اثـر گنـاه تضـعیف     تشخیص

اي  بسا تا انـدازه  شود و چه شود و کارکرد آن نامناسب می شود و دچار بیماري می می

.صورت کامل، این حس از کارکرد خود ساقط گردد یا به

  ی کالون و آکویناس بر پلانتینگاتتأثیرات معرف

عایی که از رهگـذر آن مـدل مطـرح    پلانتینگا با بیان آن چهار ویژگی و این شش اد

در ادامـه   رو از این .دست دهد هب  »A/C«تصویري از مدل  ، در تلاش است تا کند می

 ؛کوینـاس و کـالون اسـت   آآورد که  این مدل مبتنی بر دیدگاهی مشترك میـان   می

نوعی معرفت طبیعی یا فطري در مورد « ند کهشترك هستر این نکته مددو  زیرا هر
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کویناس اظهار نمـوده و  آاگرچه این نکته را ابتدا » .ها وجود دارد در ما انسان خداوند

  : گفته است

ترین بهجـت جـوهر    بررسی یک نکته باقی است و آن بررسی نوع معرفتی است که عالی

معرفتی عام و مبهم راجع به خدا عملاً در همه افراد وجود عقلانی منوط به آن است؛ زیرا 

طور که  درست همان ،این امر یا ناشی از این است که وجود داشتن خدا بدیهی است .دارد

یا چیزي کـه   ـنگرشی که برخی افراد بدان معتقدند   -  سایر اصول استدلال بدیهی هستند

عقـل  «د مسـتقیماً از طریـق   نتوان ها می نرسد واقعاً صادق است و آن اینکه انسا نظر می به

  )116: 1381پلانتینگا، ( .... و خدادادي به نوعی معرفت راجع به خدا دست یابند» فطري

  : آید دست می هاز مفاد عبارت فوق چند نکته ب

   ؛نام خدا وجود دارد اقرار به اینکه موجودي به .یک

   ؛شناخت او ممکن استاختنی و اقرار به اینکه خداوند موجودي است شن .دو

   ؛باشد واسطه از خدا می انسان واجد نوعی ادراك شهودي و بی .سه

   .منطق باشد اساس و بی تواند بی واسطه و شهودي نمی چنین دریافت بی .چهار

عنـوان نخسـتین کـالونی     کوینـاس را بـه  آبر همین اساس اسـت کـه پلانتینگـا،    

نـوعی معرفـت طبیعـی یـا     « کـه  ادعا اصل ایندرواقع کالون  )117: همان. (داند می

کوینـاس اقتبـاس نمـوده و    آاز را » ها وجود دارد فطري در مورد خداوند در ما انسان

ــن معرفــت فطــري و نحــوه    آن را بســط و گســترش داده اســت و مــدعی شــده ای

رو  از ایـن . تواند مبناي تضمین باورهاي ناظر به خـدا قـرار گیـرد    گیري آن می شکل

 ـارا د را براساس نسخه پیشنهادي کـالون خو »A/C«کند مدل  پلانتینگا سعی می ه ئ

 ويدلیـل اینکـه    بلکه به ؛هیاتی استسرآمد مباحث الا ،دلیل اینکه کالون نه به ،کند

 خداوند ،براساس نظر کالون. ه نموده استئاي خاص ارا شرح و بسط جالبی از اندیشه
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نامـد و مـا    می 1»حس الوهی«است که وي  آن را  کردهتعبیه را در انسان مکانیزمی 

واجد باورهایی نـاظر بـه خـدا     ،واسطه وجود این قوه یا مکانیزم، در شرایط خاصی به

یابیم و ما از رهگذر همین مکانیزم،  شویم و درواقع ما خود را واجد این باورها می می

کـالون از   درواقع ایـن دیـدگاه  . دست آوریم هتوانیم اعتقادات صادقی درباره خدا ب می

رسـول در   مثابه بسط همان چیزي باشد که از زبان پـولسِ  تواند به دید پلانتینگا می

  : آمده است عهد جدید رساله رومیان در

دینی و ناراستی، مردمـانی   شود بر هر بی زیرا غضب خدا از آسمان، مکشوف می

در  ،توان شناخت که آنچه از خدا می چون. دارند که راستی را در ناراستی باز می

زیرا که چیزهـاي   ؛ایشان ظاهر کرده است زیرا خدا آن را بر ؛یشان ظاهر استا

وسیله کارهـاي   نادیده او یعنی قوت سرمدي و الوهیتش از حین آفرینش عالم به

:  20-18 بـاب اول، آیـات  (  .شود تا ایشان را عذري نباشد او فهمیده و دیده می

1296-1297 (  

یعنـی یـک میـل و     ،نوعی غریزه« عی بودمد ،اساس همین عباراتکالون  نیز بر

گرایش فطري انسانی در ما هست که باورهاي مختلفـی را در مـورد خداونـد تحـت     

رو در توضـیح و تفسـیر آیـات     از این ».دهد هاي گوناگون شکل می شرایط و موقعیت

  :گوید می گفته پیش

 ایـن اسـت کـه    ،سازد خدا غضب خود را از آسمان مکشوف میمقصود از اینکه 

وجود آمده باشد و چشمانی به او عطـا   هانسان خلق شد که تماشاگر این جهان ب

 ,Plantinga( .برسد »خالق«شده است تا با تماشاي این تصویر بسیار زیبا به خود 

٢٨٧ :١٩٩٩ (  

                                                 
1. Sensus divinitatis.
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  : دهد گونه بسط می تفکر خود را این کتاب مبادي دین مسیحیدر  کالون

نـوعی آگـاهی    ،واسطه کششـی طبیعـی   در درون روح و ذهن انسان و درواقع به

ما این مطلب را امري مسلم و غیر قابل مناقشـه و   .دبه خداوند وجود دار نسبت

خداوند براي باز داشتن افراد از دستاویز قرار دادن عذر جهـل  . دانیم مجادله می

ها آگاهی خاصی از مرتبـت و عظمـت الـوهی را بـه      خود در همه انسان) غفلت(

کنـد و پیوسـته محصـول     او همواره یا دو ذکر آن را تازه می. ودیعت نهاده است

یابنـد کـه    ها درمـی  بنابراین از آنجا که همگی انسان. ها دارد اي براي انسان تازه

اقتضاي گـواهی و تصـدیق    آنهاست، به) صانع(خدایی وجود دارد و خداوند خالق 

ز تعظـیم و کـرنش   گیرند؛ زیرا آنها ا خود آنها محکوم و مورد استیضاح قرار می

اگـر  . انـد  در برابر خدا و وقف کردن زندگی خود در راه اراده او کوتـاهی کـرده  

بـه خداونـد را در جـایی جسـتجو کنـیم، مطمئنـاً        بخواهیم جهل و غفلت نسبت

بـا  . تمدن پیدا کرد مانده و بی هاي عقب اي از آن را در میان انسان توان نمونه می

قـدر   گوید، هیچ قـومی آن  می) سیسرون(مشهور  طور که آن کافر حال، همان این

تمدن و وحشی نیست که به وجود خـدا   قدر بی فرهنگ نیست و هیچ ملتی آن بی

بدین ترتیب، این مفهـوم عـام عمیقـاً اذهـان     . ایمانی راسخ و عمیق نداشته باشد

دارد و نیز قویاً و بسیار راسخ در قلوب همه فطري و ذاتـی و   همه را مشغول می

بنابراین نظر به اینکه از آغاز جهان، هیچ آئین، شهر . یعت نهاده شده استبه ود

اي نبوده است که بدون دین پیشرفت نموده باشد،  طور خلاصه، هیچ خانواده و به

این امر اعترافی تلویحی به این است که شـناخت خداونـد و حـس الوهیـت در     

  )٣,١ :١٩٦٠. (قلوب همگان حک شده است

  : دهد که گونه ادامه می اینا ر این اعتقاد وي



27   □   نگایپلانت دگاهید ازی نید باور در کالون –سنایآکو مدلی بررس

  

بـه خداونـد و تـلاش بـراي زیسـتن بـدون او        ها نسبت بسیاري از عدم پذیرش

امري فطـري و   ،هایی است حاکی از اینکه این میل و گرایش واقع خود گواهیرد

.طبیعی است

  :گوید که می چنان

هاي صـحیح مطمـئن هسـتند کـه یـک حـس الـوهی         همیشه افرادي با قضاوت

ها حک شـده اسـت و حتـی افـراد غیـر پارسـاي        در ذهن همه انسان نازدودنی

تواننـد خـود را از    نمـی  ،خیزنـد  گمراهی که در مورد خدا سخت به منازعه برمی

ترس خداوند رها سازند و این دلیل و شاهد موثقی است مبنی بر اینکـه خـدایی   

در درون آنها طور فطري همه به او تمایل دارند و این تمایل عمیقاً  وجود دارد به

  .نقش بسته است

  :گیرد چنین نتیجه می ،کالون  با بیان مطالب فوق

اي نیست که باید در گـام نخسـت در مدرسـه فـرا      باور به خدا آموزه و نظریه 

بلکه چیزي است که هر یک از ما از دل مـادر بـا آن کـاملاً آشـنا      ؛گرفته شود

  )١٥٧ :Ibid. (دهد س نمیک ت اجازه فراموشی آن را به هیچعهستیم و خود طبی

ویـژه   توان دیدگاه کالون در مورد باور دینـی بـه   با توجه به مفاد عبارات فوق، می

  : باور به خدا را در چارچوب نکات زیر خلاصه کرد

  .گرایش به خدا، گرایشی فطري و درونی است. 1

  :از دید پلانتینگا ایده اصلی کالون این است که

مکـانیزم معرفتـی خاصـی هسـتند کـه در شـرایط        ها داراي قـوه یـا   همه انسان
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شود؛ کالون  از این قـوه   دینی در آنها می وجود آمدن باورهاي متعددي باعث به

)الوهی(باعنوان حس خداشناسی 
1
  ) 275 :1999؛١٧٢ :٢٠٠٠( .کند یاد می 

ــداران دیــدگاه کــالون اســت  باورهــاي برآمــده از حــس  ،پلانتینگــا کــه از طرف

ــا ب  نمــوده،اي مقایســه  اورهــاي برآمــده از ادراك حســی و حافظــهخداشناســی را ب

  : گوید می

دهـیم یـا    شرایط خاص که اشاره شد، ما باورهاي خداشناختی را بسط یا شکل می در

اـد مـی   اینکه این باورها در ما شکل می در ایـن مـوارد خـاص، مـا     . شـود  گیرد و ایج

بـرعکس، مـا خـود را در آن    گیـریم؛ بلکـه    آگاهانه تصمیم به داشتن این باورها نمی

را  گونه که باورهاي مربوط به ادراك حس یـا حافظـه   یابیم؛ همان باورها و اعتقادات می

-278 :1999؛173 ,172 :2000( .یـابیم  یا خودمـان را در آنهـا مـی   . یابیم در خودمان می

288 (  

ایـن  . پـذیرد  بـه خـدا مـی    پلانتینگا نیز وجود این حس و گرایش فطري را نسبت

  : از جمله ؛هایی برخوردار است نوبه خود از ویژگی ایش فطري بهگر

طور آگاهانه براي داشتن این باورهـا   انسان به ؛ناآگاهانه و غیر انتخابی است .یک

زند و این کشـش فطـري و خودجـوش طبیعـی کـه در همـه        دست به انتخاب نمی

 ،زمنـد شـکوفایی  آدمیان قرار دارد، نوعی شناخت اجمالی و عام و مبهم است که نیا

  . شرایط مناسب است وپرورش 

مـثلاً ایـن میـل     ؛ظهور این گرایش در گرو وجود شرایط و فقدان موانع است. دو

درآیـد یـا حتـی پایمـال      صورت خفته و نهفته تواند تحت تأثیر گناه به تاحدودي می

تواند بـا آسـیب زدن بـه معرفـت طبیعـی و       ین مسیحیت، معصیت میئطبق آ. شود

معرفـت فطـري    باعث شود از برخی نتایج معرفتی یا اخلاقـی یـا معنـويِ    فطري ما

                                                 
1. sensrs divinitatis = sense of divinity. 
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و در  »عـدم اطاعـت اسـت    ،نخستین گنـاه « :گوید جایی می در لونکا .محروم شویم

چنـد از نظـر   هر »عدم اعتماد به خداست ،نخستین گناه« :کند اشاره میجایی دیگر 

 ر جاي دیگر از حسادتکالون د بازو » ترین ریشه گناه است عمیق ،غرور«گوستین آ

چنـین  این اقـوال  شاید وجه جمع  )Ibid: 211. (برد نام می عنوان نخستین گناه  به

  :باشد

عدم اطاعت عدم اعتماد به خدا حسادتغرور خودخواهی

  : گوید می کالون رو از همین

طـور   کردنـد؛ همـان   ها به خداوند اعتقاد پیدا می اگر در جهان گناهی نبود، همه انسان

ی طبیعـی  که به وجود اشخاص دیگر و جهان خارج و وقایع گذشته با همان خودجوش

شود باور به خدا در نظر ما دشوار یا نامعقول جلـوه   باعث می پس آنچه. اعتقاد دارند

   )157: 1381پلانتینگا، . (و غیر طبیعی است آلود کند، وضعیت گناه

کند عقلانیـت   پلانتینگا با توجه به مطلب فوق است که در جایی اظهار میشاید 

 ؛باشـد  شناختی صرف نمـی  له معرفتأاساساً یک مس ،یا فقدان عقلانیت باور مسیحی

رو  از این .یا دینی است و کلامی، له متافیزیکیأیک مس ،اساساً و باور دینی اولاًبلکه 

صـرفاً بـا اتکـا بـه     تـوان   نمـی  ،جود داردومناقشاتی را که بر سر معقولیت خداباوري 

به قلمرو متافیزیک و مذکور بلکه چون مناقشه  ؛شناختی پاسخ داد ملاحظات معرفت

ظاهراً ایـن مطلـب   . نیز نباید غفلت نمود ها حیطه از این ،شود یا کلام نیز مربوط می

له أمس ـکـه   بدان تصریح نموده است در مواضع گوناگونوي  اي است که همان نکته

 ،اسـت  قرار گرفتـه  فروید و مارکس در کانون توجهباور دینی که  اعتبارمشروعیت و 

بـراي حـل    رو از ایـن  .دینی جدا نیسـت  له واقعی بودن و صدق باورأنهایت از مسدر

بـر ایـن    ؛نمـود ل دینی را ح ـ له صدق باورأله مشروعیت باور دینی باید قبلاً مسأمس

   :اساس
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باوري همانـا انتقـاد از صـدق چنـین بـاوري      تقاد ممکن به باور  مسیحی یا خداتنها ان

تنها  ؛نه انتقاد از معقولیت یا توجیه یا اعتبار عقلی یا توجیه معقول و  مانند اینها ،است

بـودن و  حـق   انتقاد بـه . انتقاد ممکن و مؤثر همانا انتقاد از واقعی بودن باوردینی است

  )190 :2000؛ همو؛72 -  70: 1380پلانتینگا، . (مشروعیت آن را رها کن

هرچنـد در ایـن نوشـتار بـه      جدداً به این نکتـه اشـاره شـود کـه     جا باید مدر این

این بـدان معنـا    ،اعتراضات ناظر به اعتبار و مشروعیت باور دینی پرداخته شده است

غافل بوده است یا در نظر پلانتینگا این  نیست که نگارنده از اعتراضات ناظر به صدق

چه اینکه پرداختن به براهین اثبـات وجـود    ؛اعتراضات اهمیت چندانی نداشته است

شـناختی از  ساس منطـق موجهـات بـراي برهـان وجود    خدا و ارائه تقریري جدید برا

له شر و تدارك پاسخی تفصیلی در ایـن راسـتا و   أسو و پرداختن پلانتینگا به مس یک

، خـود حـاکی از اهمیـت مسـأله     بابارائه نظریه دفاع مبتنی بر اختیار در این  حتی

مسأله تضـمین بـاور دینـی را بـه      ،نهایتچه اینکه حتی وي در ؛صدق نزد وي است

 آنچه در این مقاله بیشتر مورد بحـث و فحـص  . زند أله صدق باور دینی پیوند میمس

امـا در کنـار آنهـا     ؛ندهسـت  هـم این است که اعتراضات ناظر بـه صـدق م   قرار دارد،

ترین مصـداق   ند که مهمباش می هاي ناظر به اعتبار باور دینی نیز قابل توجه اعتراض

  . ضمین باور دینی استبراي این اعتراضات دسته دوم، اعتراض به ت

رفتنـی یـا    ازبـین راحتـی   که به استگرایش فطري، گرایشی عمیق و فراگیر  .سه

این کشش طبیعی، امري  بر این اساس،. در قلوب استشدنی نیست و راسخ  فراموش

لحاظ  به ،زعم یک فرد نامعتقد به خدا جایی و همیشگی است و حتی به همگانی، همه

هـاي   قرار دارد و مانند انسان) محیط نامناسب(طبیعی  معرفتی در یک وضعیت غیر

   .مانده و دور از تمدن است عقب

وه در هر انسانی هسـت و لازم اسـت بـه    صورت بالق این تمایل و کشش به .چهار

 ،هـا  باید بسـتر را مهیـا نمـود و مـانع     ،گونه که بیان شد رو همان از این ؛رسدبفعلیت 
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هی در وجود ها را از سر راه آن زدود و نگذاشت سیماي  حس الا ها و بازدارنده ناقض

برخاسته از  دبر اثر دو«گفته آنسلم  زیرا این حس به ؛واسطه گناه مکدر شود انسان به

  :کند توصیه می کالونرو  از این) 68 :همان(» .گردد تیره و تار می ،کردار بد ما

خداوند نه فقط آن بـذر دیـن    .مبادا شخص از دستیابی به سعادت محروم شود

بلکه پـرده از   ،در قلوب بشر کاشته است ،ایم که از آن سخن گفته) حس الوهی(

درنتیجه  ؛سازد مه مخلوقات جهان نمایان میگیرد و هر روز خود را در ه خود می

خداوند خود ؛ تواند چشمان خود را باز کند و ناگزیر از دیدن او نباشد انسان نمی

حال متمایز و کاملاً منظم انبوه اجرام آسـمانی   شمار و در عین را در این تنوع بی

  )280 :1999 ؛158: 1381پلانتینگا، ( .سازد آشکار می

خداوند شـرایط را بـراي همگـان مهیـا کـرده       که ن استآاز  حاکی ،این عبارات

تفاوتی میان عـامی   ،برانگیخته و فعال شود و در این مطلب آنها است تا حس الوهی

طور مداوم در تجلی اسـت و در تجلـی او تکـراري     خداوند همواره و به. و عالم نیست

خدا در زمین، آسمان،  .طراوت و تازه استرو تجلی او هر لحظه با از این .وجود ندارد

از و گیـرد   دم نقـاب از چهـره برمـی    بـه  دم... دریا، کوه، هنگام مـرگ، هنگـام گنـاه و   

   ».رسد هر دم از این باغ بري می«روست که  این

 ،از دیـد کـالون   ؛تراشـی اسـت   مـانع عـذر و بهانـه    ،وجود این آگاهی درونی. پنج

از درك و فهـم   را ایشـان هـا   دادن این حـس الـوهی در درون انسـان    خداوند با قرار

را از توسل بـه عـذر    آنها مند کرده است تا بهره به عظمت و شکوه خود خاصی نسبت

هـا در   انسانولیت ؤمسمنبع  ،همین درك درونی و همگانی . داردجهل یا غفلت باز 

  :تعبیر خود کالون به. قبال کارهاي ناشایسته ایشان است

کنند؛ چراکه آنهـا از تکـریم    ی درونی محکوم میها خود را با این درك و گواه انسان

  )Ibid: 4. (اند خدا و اختصاص دادن زندگی خود در راه رضاي خدا کوتاهی کرده
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هـیچ   ،به خدا جاهل بودند ها نسبت اگر انسان: توان گفت براساس این دیدگاه می

بـه  ها نوعی کشش و گرایش فطري و طبیعی  اما انسان ؛به او نداشتند گرایشی نسبت

هـاي ارادي و   و در قبـال کوتـاهی   نیسـتند به خدا جاهل  پس آنها نسبت ؛خدا دارند

  .ول خواهند بودؤمحکوم و مس ،آگاهانه خود

آگاهی بـه  کالون  .غیر اکتسابی و ناآموختنی است وند،شناخت فطري خدا .شش

 داند که همگان از همان زمان جنینی و در رحم مادر خود دارنـد  اي می خدا را آموزه

درس، استاد و مدرسه حاصـل   تعلیم، ، مانندمتعارف هاي راهاي نیست که از  و آموزه

کـس   اجـازه فراموشـی آن را بـه هـیچ     ،روست که طبیعت و فطرت شده باشد؛ از این

هرچند ممکن است در اثر عوامل بیرونی مـورد غفلـت یـا فراموشـی قـرار      ؛ دهد نمی

صـدد  تصور من این است کـه کـالون در  کند که  پلانتینگا در اینجا گوشزد می. گیرد

بلکه  ؛واجد دانشی واقعاً فطري است ،بگوید حتی یک جنین تابیان این نکته نیست 

  :حدس وي در این زمینه این است که

) اي بـالقوه (آنچه شخص در رحم مادرش دارد، علم به خدا نیست؛ بلکه توانـایی  

   )288 :1999. (براي دستیابی به چنین علمی است

آید که گـرایش بـه خـدا بـیش از آنکـه از سـنخ        دست می هب اد عبارت فوقاز مف

شرایط و  کههم یک توانایی بالقوه به این نحو  آن ؛از مقوله توانایی است ،دانایی باشد

هایی خاص در زندگی انسان هست که این حس الوهی و توانـایی فطـري را    موقعیت

نظـر پلانتینگـا   م دررو  از این. نمایدکند تا باورهاي ناظر به خدا را صادر  تحریک می

نیاز به کمـال و بلـوغ   ) حس خداشناسی(ظهور و شکوفایی و فعالیت گرایش فطري 

هاي بالقوه آدمی نیازمند کمال و بلوغ خاص  گونه که سایر توانایی همان. خاصی دارد

تـوان   کـالون مـی    دیـدگاه از  ،اسـاس  این بر. هاي ویژه خود است و شرایط و موقعیت

 آمـد؛  وجود نمی بهها  به او در انسان هیچ کشش فطري نسبت ،اگر خدایی نبود :تگف
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. پس خدایی وجود دارد ؛اما چنین کششی هست

   .اي نیست باوري گزاره ،باور واقعی به خدا. 2

امري درونی و فطـري   ،این باور و حس ،آید که اولاً دست می به هاي کالون از دیدگاه

کمـک   نخوانـده کـه فقـط بـه     حتی توده مردم عادي و درس«و تعبیر ا به ،ثانیاً ؛است

از  ،ثالثـاً ) Ibid: 158( ».هی غافل باشـند آموزند، ممکن نیست از برتري الا چشم می

هر این معرفت یقینی و غیر متزلزل را بـر قلـوب   القدس است که م این روح ،ويدید 

القـدس   ایـن روح  هاسـت و  ول نوسازي و تغییر مسیر دلبستگیؤزند و مس آدمیان می

القـدس مـا را عاشـق خـدا      روح«کوینـاس  آتعبیر  کند و به آفرینی می است که ایمان

,Plantinga(» .گرداند می رو ایمان و باور به خـدا چیـزي بـیش از     از این )293 :2000

  .اي است باور گزاره

   هیات طبیعیباور به خدا به الا نیازي شخص مسیحی در بی. 3

سان براي توجیه یا معقول کردن اعتقاد خود به خدا، نیازي بـه  کالون معتقد است ان

مبتنی بر قضـایاي   ،این اعتقاد نیستلزومی  ندارد ودلیل و استدلال و براهین عقلی 

  :دیگر باشد و حتی از نظر او

اشتیاق و علاقـه خـود   گویند، به  سخن می )از خدا(پیامبران و حواریون آنگاه که 

کنند؛ آنها بر روي دلایـل عقلـی    آنهاست، مباهات نمیموجب اعتبار  یا هر آنچه

کردند تا از این طریق،  گذارند؛ بلکه نام مقدس خدا را مطرح می نیز انگشت نمی

  )159: 1381پلانتینگا، ( .ها را به اطاعت او سوق دهند سانان

هی ایمان داریم و آنهـا  به حقانیت پیامبران الا ،رو وي معتقد است اگر اولاً از این

ایمان به خدا را از راه استدلال  ،معتقدیم پیامبران ،ثانیاً و دانیم از دروغ می يرا مبرا

یم که بـراي رسـیدن بـه بهتـرین     یپس باید به این نکته اعتراف نما ،اند دنبال نکرده
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شک و دودلـی و خدشـه و    گونه دور از هر که بههم معرفتی  وجه از معرفت خدا، آن

ایمان راسخ  باید این ،ناپذیر باشد ایمانی راسخ و تزلزل نیز ارمغان آن و باشد مناقشه

ها جستجو کرد؛ یعنی  پردازي اي بالاتر از عقول بشري، نظریات، یا نظریه را در مرحله

زیـرا ایمـانی کـه مبتنـی بـر اسـتدلال و       ) همـان ( .در تصدیق نهایی آن ذات مجرد

 بنایی که بر این مبنا ،یابد به مبنا راه یفرض فلسفی یا علمی باشد، وقتی تزلزل پیش

در این هنگـام بایـد دائمـاً     .شود ثباتی و تزلزل می دستخوش بی نیز است قرار گرفته

ایـرادي وارد  ) هاي فلسفی یا علمـی  استدلال(مواظب باشیم کسی به مبانی ایمان ما 

بـراي   اعتقـادي  چنـین  نماید و بعید می گیر است نکند و این کاري پرزحمت و وقت

  )Id, 1983: 160(. گردد عث سرور و نشاطبا ،شخص

  برهان مضر به ایمان  .4

ورزي را بـه زیـان ایمـان     نهـد و اساسـاً اسـتدلال    در اینجا یک گام فراتر مـی  کالون

 ،سست ، ایمانیدار استدلال باشدکه وام ایمانی ،گونه که بیان شد زیرا همان ؛داند می

گسیخته و شک و  م و خیالات عناندر معرض اوها کهثبات و نامطمئن خواهد بود  بی

شخص همواره باید منتظر اسـتدلالات علیـه    ،براي چنین ایمانی .تردید دائمی است

بر این اساس است که پلانتینگا مـدعاي  . آیدو درصدد پاسخ بر باور دینی خود باشد

داند که صدق یـا حقانیـت    اصلی کالون و درواقع بینش اساسی او را در این نکته می

کـه ابـزار    - ها یا براهین توحیدي بخش بودن استدلال به خدا هرگز به نتیجه اعتقاد

کسی که باور بـه خـدا را واقعـاً پایـه     . وابسته نیست - هیاتی استدانان الا هیکار الا

  :رو از این. خدا را بدون نیاز به استدلال پذیرفته است ،داند می

معقـول، برحـق و معتبـر     در پذیرش این باور در حیطه معرفتی خود کـاملاً  .یک

   ؛است

  ؛از وظایف معرفتی خود سرپیچی نکرده است .دو

باور به  ،ساختار معرفتی او خالی از هرگونه نقص است و در چنین ساختاري .سه
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اي  اساس این باور مبنایی و پایـه ه برشود ک محسوب می) ها پایه(خدا در زمره مبانی 

) Ibid: 168-1721. (انی نداشته باشـد گونه بره هرچند هیچ ؛قادر به شناخت خداست

و  ناپذیر بـوده  برهانشود کسی که معتقد است باور به خدا  می آوریادالبته پلانتینگا 

هیـات طبیعـی را فاقـد ارزش و    یک باور مبنایی است، لازم نیسـت الا  ،این باورخود 

ن خـود ای ـ  ،اگر براهین مناسبی براي وجود خـدا یافـت شـود    چه اینکه .فایده بداند

که بـه   د از این جهت  مفید باشدنتوان یابی دارند و می نفسه ارزش معرفت براهین فی

اشخاصی که معتقدنـد   ،از نظر کالون. اعتقاد کمک کند تا به اعتقاد روي آورد  فرد بی

باید متوجه باشند که این بـراهین از ایـن    ،توان بر وجود خدا براهینی اقامه نمود می

و بـاور  هستند نام باور به خدا  اي به پایه سوي باوري رکت بهکه ابزار ح مفیدندجهت 

  )Ibid( .شود می باوري پایه تلقی ،به خدا

بـا   »A/C«نـام   مـدلی بـه  پلانتینگا  اگر یابیم درمی ،در پرتو مطالبی که بیان شد

رو  از ایـن  .کویناس اسـت آهاي کالون و  ثیر اندیشهأتحت ت ،کند ویژگی ارائه می چهار

  :شود مدعی می باور به خدا در زمینه و رهگذر این مدل  از خاستگاه

اعتقاد به خدا واقعاً  .3؛ اعتقاد به خدا پایه است .2 ؛اعتقاد به خدا معقول است .1

واقعاً  ،هستند هیهایی که حاکی از افعال و صفات الا البته اعتقاد به گزاره ؛پایه است

 .»نام خـدا وجـود دارد   ذاتی به« هک ندتهس هایی مستلزم آن پایه است و چنین گزاره

طـور   هایی که بـه  بلکه گزاره ؛خود واقعاً پایه نیست» خدا وجود دارد«رو گزاره  از این

ناشی از یک حس طبیعـی و   ،این باور .4؛ اند ند، پایهخدا هستمستلزم وجود  ،بدیهی

 ـ فعلیت می ،دور بماند هاین حس فطري از آلودگی گناه باگر  .5 ؛فطري است  .6 ؛دیاب

برهـان   .7 ؛دنشـو  اي خلاصـه نمـی   قرائن و شواهد مؤید باور به خدا، در قرائن گـزاره 

درستی و حقانیت باور به خـدا وامـدار    .8 ؛اما موجد ایمان نیست ؛ستاحافظ ایمان 

 برهـان با از دست رفتن است تا دست نیامده  هبرهان نیست و این باور از راه برهان ب

خـدا بـراي او    ،دانـد  پایه مـی  که باور به خدا را باوري واقعاًکسی  .9 ؛نیز از بین برود

 ،عبـارت دیگـر   بـه . اي که ناشی از مقدمات برهانی است نه نتیجه ،نقطه آغازین است
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من در توجیـه باورهـاي   ؤو حتـی م ـ  ندمن به خدا نیستؤباور م أبراهین یا ادله، منش

واسطه خـودش   خودش و به خدا تنها از طریق .10 ؛به این ادله کاري ندارد خود نیز

من در نیل به عقلانیت یا صحت معرفتی باور به خدا نـه  ؤم .11 ؛قابل شناخت است

نظـر کـردن از ایـن بـراهین      ست و نه با صرفا هیات طبیعی و براهین آننیازمند الا

از وظیفه معرفتـی خـود تخطـی نمـوده اسـت و نـه نقصـی در         به باور به خدا نسبت

لحـاظ معرفتـی در وضـعیتی     من بـه خـدا، بـه   ؤم .13 ؛دارد ساختار معرفتی او وجود

در لحاظ معرفتـی   برد و این فرد نامعتقد به خداست که به سر می طبیعی و صحیح به

پلانتینگـا از   .14 ؛باور او تضمین معرفتی نـدارد و  یک وضعیت غیر طبیعی قرار دارد

هـاي پایـه وجـود    پذیرد که در هر ساختار معرفتی عقلانی، برخـی باور  کویناس میآ

باور غیـر پایـه متناسـب بـا      ،پذیرد که در یک ساختار معرفتی عقلانی دارد و نیز می

کویناس و سایر مبناگرایـان  آاما این اصل را از  ؛گیرد ها می تأییدي است که از بنیان

پذیرد که در یک سـاختار معرفتـی معقـول، باورهـاي پایـه محـدود و        کلاسیک نمی

کنـد در   او تأکیـد مـی   .هی عقلی یا حسی یا خطاناپذیر باشدمنحصر به باورهاي بدی

عنوان باوري پایـه محسـوب    تواند به باور به خدا نیز می ،یک ساختار معرفتی معقول

) Id, 1983: 158( ثیر کانـت أثیر کالون و او نیـز تحـت ت ـ  أپلانتینگا تحت ت .15 ؛شود

ر مقابـل آن  پـذیرد و د  معتقد است کسی که این حـس فطـري خداشناسـی را مـی    

گر عظمت و شـکوه و   تواند نظاره کند، نمی شود و به خالقیت خدا اقرار می تسلیم می

  :قول کالون هاي خلقت باشد و او را نبیند؛ چه اینکه به زیبایی پدیده

نتیجـه انسـان   در. کنـد  هاي جهان نمایان می خداوند هر روز خود را در همه پدیده

اي در  هـیچ نقطـه  ... ناگزیر از دیـدن او نباشـد   تواند چشمان خود را باز کند و نمی

اي از جمال او را مشـاهده نکنیـد؛    کم جرقه جهان نیست که در آنجا نتوانید دست

خدا از «حال  سازد؛ ولی در عین شمار آشکار می چه اینکه او خود را در این تنوع بی

;Id, 1999: 288)».واسطه خـودش قابـل شـناخت اسـت     طریق خودش و به 2000:
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174)   

نه و صحنه ینیز مانند کالون  معتقد است جهان بسان کتاب، آ رو پلانتینگا از این

نمایشی است که صفات گوناگون خـدا نظیـر حکمـت، جمـال، قـدرت و عـدالت را       

شرایط است که حس خداشناسـانه   ةگذارد و از طریق این تنوع گسترد نمایش می به

و درواقـع محـیط، شـرایط،    ) Calvin, 1960: 52. (شـود  در وجود انسان فعـال مـی  

امـا باورهـا از ایـن امـور اسـتنتاج       ؛بسترساز تولید بارو هسـتند ... اوضاع، تجربیات و

محرك این حس درونی فقط عوامل آفـاقی و بیرونـی ماننـد زمـین،      .16. شوند نمی

البتـه   ،ثر استؤنیز م القدس بلکه عوامل درونی مانند روح ند؛نیست... ها و آسمان، کوه

اي که انسان طی آن احساس خطر مرگ کند یا یک خطاي رفتاري  اه شرایط ویژهگ

طور آشکار به خدا  رو به تواند باور به خدا در انسان شکل دهد؛ از این می ،از او سرزند

انسـان شـکل    ایـن بـاور در   ،این هنگام در .کند آورد و از او طلب کمک می میروي 

کنـد و او را   و اگر صلاح بداند به او کمک می شوند خدا سخن او را می«: گیرد که می

  )Ibid(» .دهد نجات می

درون « داند کـه  از این زاویه است که پلانتینگا حس الوهی را همچون قوایی می

خود، باورهایی  2»داد برون« ها و شرایط خاصی است که در بخش موقعیت 1»دادشان

حس الوهی بـا قـرار گـرفتن در    است  وي معتقد. کنند تولید می مانند باور به خدا را

شـکل  داد خـود   هاست که باورهـاي نـاظر بـه خـدا را در بخـش بـرون       این موقعیت

کلامی  ،نگاه متافیزیکی .17) 289 :1999؛ 393: 1385، دخت عظیمی( .بخشند می

کنـد   و دینی کالون  در زمینه باور به خدا، پلانتینگا را نیز به این نکته رهنمون مـی 

  : که اذعان کند

                                                 
1  . input. 

2. out put. 
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باور مسیحی اساسـاً یـک مسـأله    ) یا فقدان عقلانیت(از نظر ما مسأله عقلانیت 

بن و بنیاد یک مسأله متافیزیکی  شناختی محض نیست؛ بلکه این باور در  معرفت

  )70: 1380. (یا کلامی و یا دینی است

صورت خویش آفریده و چنین آفرینشی مستلزم آن اسـت کـه    خداوند ما را به

وانگهـی خداونـد راه رسـتگاري را    . معرفت شـبیه بـه او باشـیم   بتوانیم از حیث 

ها گشوده است و ابزارهاي شناخت و درك این رسـتگاري را نیـز    روي انسان به

هایی  بنابراین مسیحیان این باورها را از طریق مکانیزم. در اختیار آنها نهاده است

یزي معطـوف بـه   آم طور موفقیت کنند و به خوبی کار می آورند که به دست می به

  )69: همان . (ایجاد باور صادقند

مـوطن  این عبارات صریحاً ناظر به یک نگاه و منظر متافیزیکی و کلامی اسـت و  

قـواي معرفتـی    و ها چگونه موجوداتی هستند انسان در این نگاه است که یک سؤال 

که در کنند؟ هر دیدگاهی  چه نوع باوري را ایجاد می ،اسبنآنان در هنگام کارکرد م

تابع رأي و نگـاهی اسـت    ،مورد ماهیت باورهاي معقول یا نامعقول انسان اتخاذ شود

بنـابراین مناقشـه بـر سـر معقولیـت      . که درباره نحوه وجود انسان اتخاذ شده اسـت 

شناختی فرو  توجه به ملاحظات معرفت توان فقط با را نمی  معناي کنونی خداباوري به

 اي بلکه مناقشه ؛شناختی محض نیست مناقشه معرفتاین مناقشه اساساً یک . نشاند

   :شود مید معتق بر همین اساس است که پلانتینگا. باشد می متافیزیکی یا کلامی نیز

فرض و استدلال حاصـل   اساس پیشبر و باور به خدا، باوري واقعاً پایه است .یک

   ؛نشده است

یک مناقشه  نی اساساًکند مناقشه مربوط به باور دی وي با صراحت اذعان می .دو

   ؛شناسی فرو نشانده شود معرفتی محض نیست تا با توسل به معرفت

   ؛طور اصولی مربوط به صدق باور است این مناقشه به .سه

دهد و با توجه  روست که وي جزء سوم معرفت را تضمین قرار می از همین .چهار
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گونـه کـه    هماننجام شمارد و سرا شده برمی به شروط و قیودي که براي باور تضمین

   .رسد به این ایده می ،بیان شد

  »A/C«پاسخ به مارکس و فروید در قالب مدل 

شود  می باور به خدا متذکر دینی و باور بیان مدل خود براي دفاع از پلانتینگا پس از

  :که

اما دلیلی بـر   1؛کذب باور دینی را مفروض گرفته اند دوهر مارکس و فروید . یک

بلکـه   ؛اینها کـاري بـه صـدق بـاور دینـی ندارنـد       ،دیگر سخن به. اند ردهاین ادعا نیاو

دلیل اینکه این بـاور غیـر عقلانـی     خواه صادق باشد یا کاذب به ،گویند باور دینی می

نـاظر بـه    ،از دید پلانتینگا چـون ایـن اشـکال   . خواهد بودباوري فاقد تضمین  ،است

رو  ، از ایـن دانـد  ضمین معرفتـی مـی  مشروعیت باور دینی است و باور دینی را فاقد ت

اي کـه از اسـتدلال خـود     نتیجه هرچند چون ؛باشد مل میأاشکالی مهم و شایسته ت

نـوعی مصـادره بـه     ،رو اسـتدلال ایشـان   است، از ایـن  او بودهگرفته از ابتدا مفروض 

  .مطلوب است

یـا  غیر عقلانی بودن باور دینی را یا ناشی از کژکاري قواي ادراکی  ،پس مارکس

یندهاي شناختی آاما فروید این باور را ناشی از فر ؛داند برآمده از محیط نامناسب می

کند که حاصل جمع اشـکال هـر دو،    تلقی می ،باور صادق نیست که هدفشان ایجاد

 هدف صدق، محیط مناسـب،   :فقدان سه شرط از شروط تضمین است که عبارتند از

                                                 
مستقل از انتقاد بـه صـدق آن    ،پلانتینگا معتقد است انتقاد مربوط به مشروعیت باور دینی چون .1

هایی است که به درستی و صدق باور دینی مربوط  هاي الحادي موفق نیز اشکال باشد و اشکال نمی

مـارکس نیـز    هاي فرویـد و  رو چون اشکال از این ،ارزش معرفتی نه به توجیه و عقلانیت و ،باشد

و قابل توجـه و   تر هایی کاري ها، اشکال به سایر اشکال نسبت ،صدق باور دینی را نشانه رفته است

)191 ,190 :2000( .موفق است
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  .کارکرد صحیح قواي معرفتی 

فرض الحادي شـروع   منان با پیشؤاست که لزومی ندارد ما م آنگا بر پلانتین. دو

  :مدعاي پلانتینگا این است که. کنیم تا به نتایجی مشابه فروید و مارکس برسیم

چـرا اینکـه    ؛توان این باور را داراي تضمین دانست با فرض صدق باور دینی می

ه مشروعیت باور ال مربوط بؤمستقل از صدق آن نیست و س ،تضمین باور دینی

  )192 ,191 :2000( .ال مربوط به صدق نمی باشدؤدینی مستقل از س

شـیوه پایـه    نادرست و خطا باشد؛ اما به ،اگر باور دینی پلانتینگا معتقد است .سه

البتـه   .یم ایـن بـاور  احتمـالاً تضـمینی نـدارد     یآنگاه بایـد بگـو   ،پذیرفته شده باشد

  :کند که ادآوري میبه ما ی پلانتینگا پس از این نکته

اي از تضمین را دارد، هرچند تضـمین   بسا خطا باشد؛ اما درجه باورهاي غیر دینی چه

  )Ibid: 190. (کافی ندارد؛ اما باورهاي دینی اگر خطا باشد، اصلاً تضمین ندارد

فقدان خداست و لازمه این فقـدان   لازمه خطا بودن باور به خدا، ،زیرا از دید وي

هـم در انسـان موجـود    » قـوه خداشـناختی  «صـورت   چیـزي  بـه   ن است که دیگرآ

پس پلانتینگا در اینجا بـا ایـن سـخن فرویـد     . باشد تا باور به خدا را تولید کند نمی

درنتیجـه تـن دادن بـه     ؛تضـمینی نـدارد   ،اگر باور دینی خطا باشد« موافق است که

  :اما باید پرسید ».چنین باوري عقلانی نیست

  معنا و چگونه غیر عقلانی است؟  این باور به چه .یک

بـد کـار کننـد و     توانند خوب یـا  هاي دیگر می این قوا مانند بسیاري از اندام .دو

اگر قـواي ادراکـی درسـت کـار کننـد و دچـار       . بد ایفا نمایند نقش خود را خوب یا
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احتمـال صدقشـان    کـه کننـد   نباشند، غالباً  باورهایی ایجاد می 2و کژکاري 1بدکاري

باور صـادق ایجـاد   » غالباً« قواي ادراکی با کارکرد مناسب ،دیگر سخن به. ستزیاد ا

باور صادق ایجاد نخواهد شد یا اگـر   ،درست کار نکنند مااگر قواي ادراکی . کنند می

  .ایجاد شود از سر تصادف است

برخی از عواملی که مانع کارکرد مناسب قواي ادراکی است و ایـن قـوا را از    .سه

کنند و انسان را از درك صـحیح درسـت و نادرسـت بـاز      صادق ساقط می تولید باور

 طلبی، به بهبودي خود، جاه جنون، باور توهمی یک بیمار نسبت :عبارتند از ،دارند می

.  ...فشـار اجتمـاعی، عشـق و وفـاداري و      حرص، ترس، شهوت، خشم، غرور، انـدوه،  

)Ibid: 145-153(   

منان را به کژکاري دسـتگاه شـناختی مـتهم    ؤم ،گونه که مارکس رو همان از این

و فروید نیـز معتقـد بـود     پنداشت دیوانه می رامعتقد به خدا  شخصکرد و حتی  می

تولید باور صـادق   باز هم به منظور ،من، درست هم کار کندؤاگر مکانیزم شناختی م

 باور خطا دید هر دو، باور دینی متدینان خطاست و دررو  اند، از این ریزي نشده برنامه

ماننـد شمشـیر دو دم    »A/C«پلانتنیگا معتقـد اسـت مـدل     .فاقد تضمین است نیز

: تـوان گفـت   می مدلزیرا طبق این  ؛نشاند کند و این دو را سر جایشان می عمل می

انـد یـا قـواي     این غیر متدینان هستند که یا گرفتار محیط ادراکـی نامناسـب بـوده   

کننـد و   کند؛ بنابراین حقیقت را دریافـت نمـی   ادراکی و شناختی آنها خوب کار نمی

 نیـز قـواي معرفتـی ایشـان     مانند و این بدکاريِ درنتیجه در اعتقاد به خدا ناکام می

بـا وجـود شـرایط و    رو که حس خداشـناختی   پس از آن .ناشی از ارتکاب گناه است

بـاوري   نیـز این حس  تولیديکارکردش صحیح و مناسب است، باوري  ،فقدان موانع

  .بیعی و معمولی استط

                                                 
1. Disfunction. 

2.  Malfunction. 
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  در بوته نقد» A/C«مدل 

تضـمین اسـت و در ایـن     ، مبتنی بر نظریهاولاً رو که از آن مدل پیشنهادي پلانتینگا

ایـن مـدل در راسـتاي    ، ثانیـاً نقش محـوري دارد و   »کارکرد صحیح«، مفهوم نظریه

 سـو هـم   از یـک  کار گرفته شده است، به همین جهـت  تبیین عقلانیت باور دینی به

تضـمین را   انـد نظریـه   شده است و اندیشمندانی سعی نمودهمبانی مدل مذکور نقد 

مشخص نکرده است  دقیقاً که معتقد است این نظریه آلوین گلدمن مانند ؛نقد کنند

مفهـوم   ویلیـام هاسـکر   ؟ یااي کارکرد صحیح چیستکه مقصود از قواي معرفتی دار

از سـوي  ) Id, 1993: 20-31( .اسـت کارکرد صحیح را به نقد کشـیده  کار و  برنامه

هایی را متوجـه  نقـد  اطلاق این نظریه بر باور دینی با تمسک به این مـدل، دیگر نیز 

مایکل سدس معتقد است در این مدل میان دو گونه معرفت  مثلاً ؛خود ساخته است

یا خانم لیندا ) Sudduth, 1998: 3, 4. (خلط شده استاستنتاجی و غیر استنتاجی 

شده دارد و این رویکرد  شناسی اصلاح سه انتقاد مبنایی به رویکرد معرفت زگزبسکی

ــاورمحور و عصــرزده و مبــتلا بــه بــرون  .دانــد گرایــی افراطــی و فردگرایــی مــی را ب

)Zagzebski, 1992: 199-211 (و فاقد تضـمین را   باوري صادقفرض خدا یا گتیه

پـرده از دوري بـودن    ،فارسـت پیتر  یا) Plantinga, 1999: 294, 295( .کند مطرح می

در حـس خداشـناختی تشـکیک     کـاف  تامـت  دارد یـا  برمـی  ها در این مدل استدلال

. کنـد  یح بر باور مسیحی تردید میکارکرد صحدر اطلاق نظریه لی  پاتریک کند یا می

)Lee, 1993: 141 (ها پاسخ ش نموده است به برخی از این نقدچه پلانتینگا تلااگر

جا تنهـا  و در اینطلبد  فصیلی به این نقدها مجال و مقالی دیگر می، پرداختن  تگوید

  .بریم کنیم و این بحث را به پایان می به ذکر دو نکته اکتفا می

ماننـد پایـه    ،ثر بر تضـمین ؤکه پلانتینگا در کنار عوامل معرفتی مییاز آنجا .یک

ماننـد گنـاه را بـه     ،یپاي عوامل غیر معرفت ـ... و استقرا ،پایه بودن بودن باور و واقعاً

 ،داند و معتقـد اسـت گنـاه    ثر در امر تضمین میؤکشد و این عوامل را نیز م میان می

از همین نقطه است که به  بسط مدل خـود  ، باور انسان را از تضمین ساقط می کند
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هاي حیات  تمام ساحت است نظریه کارکرد صحیح خود را بر پرداخته و سعی نموده

دینی و کلامـی   هاي مختلف فرض پیشست که پاي در همین جا. انسانی اطلاق کند

رنـگ  شود این مـدل شـدیداً    ها باعث می فرض شود و همین پیش میمیان کشیده  به

  .اي را پیدا نماید هم با قرائت ویژه آن ،دین خاصی

هـاي یـک    ویژگـی  ،ها شمارد که این مشخصه وي چهار ویژگی را براي مدل برمی

اما  ؛ندارد »A/C«طور عام است و اختصاص به مدل  تی بهشناخ مدل مطلوب معرفت

تر  تدریج دایره مدل تنگ ، بهپردازد ایی میاز آنجا که از خاستگاه مدل به طرح ادعاه

ط دفاع از اعتبار باور مسیحی و سرانجام گویی رسالت این مدل فق ودش میتر  و تنگ

  .است

 ،گفتـه  هـاي پـیش   ویژگـی  مـدل از میـان   این ترین ویژگی ترین و اصلی مهم .دو

ها نیز تابعی از همین  ها و ویژگی رسد سایر مشخصه نظر می است و به نخستویژگی 

خواهنـد  متزلـزل  هـا نیـز    سایر ویژگی ،به چالش کشیده شوداگر  که ویژگی هستند

  : پلانتینگا مدعی است نخست،در مشخصه . شد

هـاي مـا سـازگاري     یعنی این مدل با دانسـته » است معرفتیمدل داراي امکان «

  .کنندگان در بحث دینی با آن موافقند دارد و بیشتر شرکت

و هاي بحث در مورد آن توافق نداشـته باشـند    حال اگر موضوعی باشد که طرف

 ،دانـیم  آن موضوع در زمره آنچـه مـی   ،باشدنهاي ما سازگار  با دانسته دیگر سخن، به

مـدلی بـراي آن وجـود نخواهـد      و هـیچ  نـدارد نخواهد بود و بالمآل امکان معرفتی 

 ،هـاي بحـث در مـورد آن توافـق دارنـد      ها به آنچه طرف مدل ،در این صورت .داشت

موضـوع را   ،محدود خواهند شد و فقط براي کسانی مفید خواهـد بـود کـه از پـیش    

  .اند؛ پس مدل فوق نخواهد توانست اختلاف جوامع دینی را حل کند پذیرفته
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